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آیا نشست وحدت ملی که شاهزاده وعده داده اند میتواند همان ائتلاف مشتاقان باشد؟

با سلام خدمت خانم ها و آقایانی حاضر در مهستان و شنوندگان و بینند گان ما در سراسر دنیا. در روز های گذشته ما تماس های متعددی با دوستانی که نشست های مهستان را دنبال می کنند داشتیم و با توجه به تقاضاهادی که از آنها داشته ایم پرسش های متعددی را از آنها دریافت داشته ایم و برایم جالب بود که دیدم کار شاهزاده رضا پهلوی مورد توجه اگثریت قریب به اتفاق آنها بوده است و خواسته اند بدانندکه آیا برنامه شاهزاده برای اپوزیسیون جکومت اسلامی چیست.
من البته ارتباط چندانی با شاهزاده ندارم و نمی توانم پاسخگوی بساری از پرسش ها درباره برنامه های ایشان باشم اما بعنوان یک ناظر خارجی علاقمند (که در بیش از بیست سال گذشته باور کرده ام که ایشان می توانند نقش عمده ای را در مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی و بازگشت کشورمان به جهان متمدن امذروز بازی کنند) می تونم گزارشی از آنچه ایشان علنا انجام داده و اعلام کرده اند خدمت تان ارائه دهم.
به نظر من موضوع اصلی کار به مفهوم و ایدهء «آلترناتیو» بر می گردد. و باور این بوده است که آلترناتیو هر چیز در جمیه جهات با آنجه خود آن موضوع دارد متفاوت و بر عکی است. این فرمول برای ما می تواند چراغ راهی باشد که بتوانیم مشخصات آلترناتیو را پیدا کنیم. 
به نظر من طبیعی بوده که در بیست سال اول حکومت اسلامی تصور اطرافیان اشهزاده و خود ایشان آن بوده که آلترناتیو حکومت اسلامی همان حکومت پهلوی با همه مشحصاتی که داشته است. یادم نمی رود که زنده یاد داریوش همایون همیشه شاهزاده را از سمت گیری سیاسی برحذر می داشت و می گفا ایشان پادشاه قانونی مشروطه هستند و به همه ملت ایرن تعلق دارند و در نتیجه پادشاه کمونیست ها و مجاهدیم و ملی مذهبی ها و غیره هستند و نمیتوانند مابین آنها تفاوت قائل شوند. 
به نظر من مقطع جنبش سبز در 15 سال پیش مبداء ورود تصورات و نظرات جدیدی در ذهن ایشان بود  و نتیجه هم این شد که توجه ایشان از بازگشت به گذشته تبدیل شد به اندیشه کردن به آینده ای که بر اساس تجربه های به دست آمده در آن گذشته ساخته می شد. این اتفاقی نیست که ایشان از آن پس به تصورت متفرق از این صحبت کرده اند که شخصا نه اعتقادی به خون سلطنتی در رگ های خودشامارندو نه بموروئی بودن مقامات مملکتی. خود را جمهوریت خواه (که لزوما عیت جمهوری خواهی نیست) می دانند و به سکولار دموکراسی اعتقاد دارند.
همین نکته آخر نشان عزیمت ایشان از گذشته بسوی آینده است. قانون اساسی مشروطه که بر اساس آن سلسله پهلوی قانونیت می یافت نهبخاطر اغتقاد به مذهب رسمی و لزوم تظتابق قوانین موضوعه با شریعت دوازده امامی سکولار نیود. در عین حال شاه رئیس قوه مجریه محسوب می شد و منورالفکرها معتقد به نظریه «مسنبد منور» بودند که در قامت راضا شاه بزرگ تحقق یافت و در نتیجه از دموکراسی رایج هم درآن خبر چندانی نبود. اما شاهزاده در 15 سالهء اخیر همواره از سکولار دموکراسی و لزوم داشتن یک قانون اساسی سکولار دموکرات صحبت کرده اند و حتی اگر در آینده مردم آزاد شده ایران به پادشاهی رأی دادند ایشان آن را پادشاهی انتخابی نامیده اند.
از نظر برنامه کار هم تغییرات عمده ای در نظرات ایشان بوجود آمد. شعار ایشان تا پیش از جنبش سبز «امروز فقط اتحاد» بود بی آنکه معلوم شود شرکت کنندگان در این اتحاد اگر از همه طیف ها نباشند از چه طیف هائی تشکیل می شوند. 
من برای صحبت های ایشان در گفتگوی سه ساعته با آقای پاتریک بت-دیوید که دو سال پیش به زبان انگلیسی در روز شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان‌ ۱۴۰۲) پخش شد اهمیت زیادی قائلم. اجازه دهید تکه ای از آن گفتگوی طولانی را که به کار برنامه امروزمان می خورد و بوسیله نشریه کیهان کندن ترجمه شده براستان بازگو کنم:
«من خودم را در بهترین راهی می‌بینم که  بتوانم به  فرآیند پس از فروپاشی رژیم کمک کنم، تا این فرآیند را با دو چیز تسهیل کنم: الف، اینکه مطمئن شویم که ما یک دولت انتقالی مناسب داریم چراکه در هر حال امور کشور در حالی که مشغول کار بر روی تنظیم قانون اساسی هستیم باید بطور موقت مدیریت شود؛ و  [ب] در بهترین و سریع‌ترین زمان ممکن لوازم تعیین و انتخاب افرادی  که  ایرانیان را نمایندگی می‌کنند جهت شرکت در  مجلس مؤسسان تدارک ببینیم. 
«من برای پادشاهی یا جمهوری تضمین نمی‌کنم بلکه برای یک نتیجه‌ی دموکراتیک و سکولار تضمین می‌دهم و بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که چه می‌خواهند.  ماموریت من در ۴۴ سال گذشته حمایت از تغییر دموکراتیک علیه دیکتاتوری مذهبی بوده  و اینکه بگویم ما بدون جدایی دین ودولت که پیش‌نیاز دموکراسی است نمی‌توانیم به یک سیستم دموکراتیک برسیم...
«وقتی الان به نیروهای سکولاردمکراتیک ایران نگاه کنید ما در هر نکته‌ای با هم  موافق نیستیم و این عادی ست. ما جمهوریخواه داریم، پادشاهی‌خواه داریم، ایده‌های مختلف داریم. اما این ایده که چگونه می‌توانیم ائتلاف مناسبی داشته باشیم که بتواند در یک دستور کار مشترک با یک دشمن واحد که در مقابل ماست، یعنی رژیم، مقابله کند؟
«ما نمی‌توانیم بر سر حداکثر عناصری که با آنها موافق هستیم، اشتراک داشته باشیم، اما حداقل عناصری وجود دارد که می‌توانیم بر سر آنها به توافق برسیم: حقوق بشر، یک سیستم سکولار دموکراسی با جدایی دین و دولت و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران. اینها حداقل شرایط لازم و کافی برای یک ائتلاف گسترده هستند. و هنوز در اینجا نیست که ما بخواهیم شکل نهایی رژیم آینده را با گفتن اینکه کی طرفدار پادشاهی است و کی طرفدار جمهوریست  تعریف کنیم. این موضوع در شرایط فعلی بی‌ربط است. اما اینکه آیا ما دموکرات هستیم، آیا به نتیجه‌ی یک روند سکولاردموکراتیک اعتقاد داریم، آیا تعداد ما به اندازه کافی هست تا بتوانیم یک ائتلاف گسترده تشکیل دهیم که کشور را در این مسیر هدایت کنیم؟ اینها اولین سؤالاتی است که باید به آنها جواب بدهیم.
«به این ترتیب در حال حاضر که داریم صحبت می‌کنیم، دستور کار و برنامه من این است که باید از تشکیلات‌های سیاسی کلاسیک ایران یا گروه‌ها و سازمان‌هایی که در چارچوب  اپوزیسیون هستند فراتر برویم. من بیشتر به عنوان یک ائتلاف از نیروها به آن نگاه می‌کنم. عناصر این ائتلاف می‌توانند فرد باشند، گروه و احزاب و سازمان‌ها باشند، ترکیبی از همه اینها؛ اما می‌بایست ائتلافی از داوطلبان و مشتاقان  coalition of the willing باشد. به عبارت دیگر ائتلافی از افراد و جریانات داوطلب که مایل‌اند بخشی از راه حل باشند در مقابل آنهایی که همچنان بخشی از مشکل هستند و  تعدادی از آنها وجود دارند».
و به این ترتیب اصطلاح «ائتلاف مشتاقانی که به سه اصل حداقلی حقوق بشر، یک سیستم سکولار دموکراسی با جدایی دین و دولت و خفظ تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارند» جانشین شعر «امروز فقط اتحاد» شد. و خود ایشان مجموعه این نظر را ر اصطلاح «حرکت از فرد محوری به سوی سیستم محوری» جمع بندی کردند.
و دو سال طول کشیده است تا ما شاهد اولیت قدم های ایشان در بر پاداشتن ائتلاف مشتاقان باشیم. در این مدت تحولی که پیش آمد آن بود که ایشان، علاوه بر نظارت بر کار سازمان ققنوس، دبیرخانهء خود را شکل دادند و در کنفرانس مونیخ هم رهبری مبارزه را پذیرفتند و عاقبت در نشست خبری یک ماه پیش گفتند که:
« من قدم پیش می‌گذارم تا رهبری این گذار ملی را بر عهده بگیرم، نه از سر منفعت شخصی، بلکه به عنوان خدمتگزار ملت ایران. من برای این گذار و بازسازی ملی، برنامه‌ای روشن دارم. گذار ما و دموکراسی آینده‌مان بر سه اصل بنیادین استوار خواهد بود:۱. تمامیت ارضی ایران ۲. آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان ۳. جدایی دین از حکومت. و این ملت ایران خواهد بود که با رای خود در یک همه‌پرسی ملی، شکل نهایی دموکراسی آینده ایران را انتخاب خواهد کرد. البته که آنچه من ارائه می‌دهم، فقط چشم‌اندازی از آینده نیست بلکه برنامه‌ای عملی برای گذار آرام و منظم است و برای تحقق این هدف، امروز چند گام اولیه را اعلام می‌کنم. گام نخست: من «نشست وحدت ملی» را برگزار خواهم کرد. این گردهمایی شامل کنشگران و گروه‌هایی از طیف‌های فکری متنوع خواهد بود که به سه اصل ذکرشده در بالا پایبند هستند. اما این نشست محدود به گروه‌های سیاسی نخواهد بود، بلکه فعالان اقتصادی، متخصصان، کارشناسان و سایر گروه‌های تأثیرگذار در جامعهٔ ایران را نیز در بر خواهد گرفت».
من باور دارم که «نشست وحدت ملی» نام حدیدی است که شاهزاده برای «ائتلاف مشتاقان» انتخاب کرده و در پی بر پا داشتن آن هستند. اما به نظر می رسد، همانگونه که «ائتلاف مشتاقان» جای خود را به «نشست وحدت ملی» داد، این نام نیز ممکن است تغییر کند. من این نکته را از دعوتنامه ای که از دبیرخانهء ایشان دریافت داشته ام فهمیدم. اجازه دهید سخنانم را با خواندن این دعوتنامه که «مقدماتی» خوانده شده به پایان ببرم و بگویم که احتمال دارد در آینده همین نام آخر نیز تغییر کند، بی آنکه تغییر محسوسی در اهداف و راه کارهای نهادی که امیدواریم بزودی تشکیل شود رخ داده باشد.
« با درود، بدین‌وسیله به اطلاع شما می‌رسانیم که شاهزاده رضا پهلوی در نیمه دوم ماه ژوئیه ۲۰۲۵ در اروپا، میزبان همایش همکاری ملی برای نجات ایران خواهد بود. هدف این همایش، همکاری ملی، و ارائه نقشه راه برای گذار دموکراتیک و بازسازی کشور است. در صورتی که به اصول سه‌گانه‌ی تمامیت ارضی ایران، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان، و جدایی دین از حکومت باور دارید و حق ملت ایران برای انتخاب شکل دموکراسی آینده را به رسمیت می‌شناسید، تمایل خود را برای شرکت در این همایش اعلام کنید. زمان و مکان همایش در آینده نزدیک و پس از دریافت پاسخ شما به اطلاع خواهد رسید. این دعوتنامه، قابل انتقال به فرد دیگری نیست. با احترام، دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی».
امیدوارم توضیحاتی که دادم راه را برای هموندانم در مهستان در راستای ورود به بجث امروز هموار کرده باشد.
2: آیا حملهء اسرائیل وامریکا باعث شده که برخی ازمیهن پرستان به نفع رژیم موضع بگیرند؟

با درود مجدد خدمت خانم ها و آقایان. دومین پرسشی که از جانب دوستان ما از شهرهای مختلف به دست مان رسیده و در این قالب جمع بندی شده است که: «آیا حملهء اسرائیل وامریکا باعث شده که برخی ازمیهن پرستان به نفع رژیم موضع بگیرند؟» پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست اما پرداختن به چرائی پاسخ مثبنی که به این پرسش می دهیم به اندکی تأمل نیاز دارد. 
در زبان انگلیسی اصطلاحی وجود دارد بصورت Bird’s eye view که ترجمه فارسی آن دارای دو معنا است . یکی فیزیکی یا بصری و یی هم استعاری یا مفهومی:
در معنای فیزیکی و بصذی این اصطلاح یعنی تصویری که انگار از بالای آسمان (مثل دید پرنده هنگام پرواز) به زمین نگاه می‌کنیم. مثلاً نمایی کلی از شهر از بالا (مثلاً از هواپیما یا روی نقشه). اما در معنای استعاری یا مفهومی یعنی نگاهی جامع، کلی و فراگیر به یک موضوع، بدون ورود به جزئیات آن. مثلاً با استفاده از این اصطلاح می گویند: بگذار یک نگاه از دید یک پرنده به این پروژه بیاندازیم. به معنی تکاهی کلی و  و بدون رفتن به جزئیات.
در مورد یک جنگ نیر می توان از دیدگاه های مختلفی آن را دید و بررسی کرد. ما در تاریخ معاصر می خوانیم که در جنگ دوم جهانی و بعد از جمله ژاپنی ها به بندر پرل رئیس جمهور امریکا دستور داد که اولین بمت اتمی بر روی شهر هیروشیما انداخته شود. ما الان و در حالت عادی دسترسی به اینکه آن بمن با آن شهر و مردم اش چه کرد نداریم و در واقع مجبوریم با همان نگاه پرنده و از با لا؛ یعنی کلی و بدون پرداختن به جزئیات به این واقعه نگاه کنیم. اما نتایح همین نگاه پرنده وار برای یک ژاپنی کاملا با نگاه من و شمای ایرانی فرق دارد. می توان تصور کرد نگاه قربانیان این واقعه چگونه بوده است و غیره.
در مورد حمله نخست اسرائیل و سپس امریکا به نقاطی از ایران هم می تونیم بی شمار نقطه دید داشته باشیم و در نتیجه به بی شمار نتیجه گیری و واکنش برسیم. برخی از این واکنش ها بسیار طبیعی هستند:
- کشورمان را مورد جمله قرار گرفته است.
- تأسیساتی از آن نابود شده و میلیاردها دلاری که صرف آنها شده بر باد رفته است
- دو کشور دیگر به سرزمین مان تجاوز کرده اند
- مصائب بسیاری بر قربانیان این بمب ها رفته است
- برادر دوست و همپیوند ما در مهستان، آقای امیر بیگلر، همراه خانواده اش در آتش سوزی ساختمانی که در طبقه ای آز ان یکی از دانشمندان اتمی رژیم زندگی می کرده جان خود را از دست داده اند. 
- شاعر و دوست ما آقای علیرضا آبیز عکس را در فیس بوک خود منتشر کرده و نوشته است: «این عکس آقای کامران قلعه‌وند است. ایشان بیش از پانزده‌سال برای تعمیر دستگا‌ه‌های فتوکپی به دارالترجمه‌های تهران از جمله دارالترجمه آبیز سر می‌زدند. انسانی درستکار، ماهر، و همیشه با لبخندی بر لب! پس از بمباران تهران، از آنجا که منزل ایشان در منطقه نوبنیاد بود همکارانم نگران می‌شوند و ده ها بار به ایشان تلفن می‌زنند. پاسخی نمی‌گیرند. سرانجام معلوم شد که آقای قلعه‌وند، تعمیرکار دستگاه‌های فتوکپی، به همراه همسرشان خانم فاطمه صدیقی و دخترشان ، نیلوفر قلعه‌وند، در بمباران اسرائیل جان باخته‌اند. یک خانواده معمولی ایرانی، یک خانواده زحمتکش از طبقه‌ی کارگر..»
آقای رضا حندان، همسرخانم نسرین ستوده، که در اوین زندانی بود در مطلب مفصلی که در صفحه فیس بوک خانم ستوده منتشر شده نحوه انتقال زندانیان اوین را به زندانی دیگر شرح داه و از جمله نوشته است:
«در بلندای تپه ای که بند هفت و هشت بر روی آن ها بنا شده اند و مشرف به شهر تهران است، کنار اتوبوس ها ایستاده بودیم که حمله ی هوایی شبانه و شلیک بی امان ضد هوایی ها آغاز شد. وحشت همه را فرا گرفت. وابسته بودن  دست و پای زندانیان به همدیگر، امکان حرکت سریع و پناه گرفتن را غیر ممکن کرده بود... اتوبوس ما در داخل زندان پنچر شد. به دلیل تخریب مسیر اصلی، اتوبوس از مسیری عبور می کرد که محل جمع آوری زباله های زندان بود. وسط زباله دانی زندان گفتند که باید ماشین تان را عوض کنید. با هر بدبختی و به بهای پخش و پلا شدن چند باره ی کیسه هایمان، چندین بار به سختی جابجا شدیم. برای چند ثانیه بوی گند زباله دانی زندان را نمی شود تحمل کرد، اما ما حدود یک ساعت در آنجا ماندیم... صف طویل زندانیان  با دست و پای بسته و وحشت زده با انبوهی از لوازم شخصی تشکیل شده است. با هر حرکت هر کدام از ما، آه از نهاد آن دیگری بلند می شود. نظامیان مسلح از کنار ما عبور می کنند و با تحقیر، خشونت کلامی و تهدید از کنارمان رد می شوند، سپس برمی گردند. صف انبوه زندانیان که حالا اسیر هم شده اند ما را یاد  فیلم های آلمان نازی و اردوگاه های کاراجباری می اندازد. رفتاری که با ما شد در تاریخ نظیر نداشته است. زندانیانی که مورد حمله ی هوایی قرارگرفته، کشته،زخمی و یا روح شان آسیب دیده بود، به جای پناه داده شدن توسط حکومت کشورمان مورد بدترین خشونت ها و آزار و اذیت و تحقیر قرار گرفته بودند».
اینها همه دردناک و وحشتناک است. درد بمباران شدن نقاطی از ایران، حس تجاوز به یک ملت، دردهای جمعی و شخصی، از دست دادن عزیزان. اینها همه می تواند موجب نفرتی عمیق باشد از جنگ و تجاوز از جانب هرکس که باشد، چه اسرائیل، چه امریکا و چه عراق و افعانستان. اما آیا انصاف است که نقش اصلی رژيم اسلامی را در ایجاد چنین وضعیتی فراموش کنیم و حتی به دامان آن پناه ببریم.
اینجا است که ما به آن دید پرندهء در پرواز نیاز داریم تا ببینیم که یک رژیم اسلامی در ایران چهار دهه اعلام و قصد نابودی اسرادیل را که حتی مرز مشترک با ایران ندارد می کند و روی موشک های دور بردش جمله مرگ بر اسرائیل می نویستد و اورانیم را که برای تولید برق باید کمتر از 4 در صد غتی سازی شود تا حد 60 در صد غنی می کند و زمان کوتاهی لازم دارد که بمب اتمی اش را بسازد و آنگاه اسردیل دست به حمله پیش گیرانه می زند اما نتیجه این حمله آن می شود که عده ای که تا کنون به مخالفت با ريم اسلامی شاخته می شدند یکباره به دامان آن پناه می برند؛ گاه بدون ذکر دلیل و گاه با اقامه این دلیل که... اصلا اجازه دهید دراین مورد بگویم که این وضعیت تنها در مورد حمله اخیر پیش نیامده و سابقه دارد. مثلا در سال 2006 و در واکنش به تهدیدات بوش، برخی ایرانیان در خارج بیانیه دادند که: «ما با جمهوری اسلامی مخالفیم، اما دخالت نظامی را محکوم می‌کنیم.». در سال  2020 هم، پس از کشتن قاسم سلیمانی برخی از منتقدان رژیم با تعبیر «نقض حاکمیت ایران» از این اقدام انتقاد کردند
در این موارد می توان به چند دسته اشاره کرد که نخستین آنها اصلاح‌طلبان حکومتیِ مانده در داخل نظام هستند. این گروه، اگرچه در مقاطعی منتقد جدی ولایت فقیه یا دستگاه‌های سرکوب بوده‌اند، اما همواره در برابر تهدید خارجی موضعی ملی‌گرایانه و «حفاظت از تمامیت کشور» گرفته‌اند. مثلا محمد خاتمی: در دوره تهدیدات نظامی (مثلاً 2006–2008)، گفت: «ما با آمریکا مشکل داریم اما اجازه نمی‌دهیم به کشورمان تعرض شود». یا مصطفی تاج‌زاده، با وجود زندان و مخالفت با ولایت مطلقه، در موضوع حمله نظامی خارجی، آن را مردود و ویرانگر می‌دانست. یا عباس عبدی، صادق زیباکلام و دیگران نیز با حمله نظامی شدیداً مخالفت کردند، حتی اگر منتقد نظام بودند.
دسته دوم برخی روشنفکران یا فعالان قدیمی چپ و ناسیونالیست ایرانی (چه در داخل و چه در خارج) هستنذ که اگرچه با جمهوری اسلامی مخالف‌اند، اما: با نگرانی از تجزیه و فروپاشی ایران و بی‌ثباتی، جنگ داخلی، یا سوریه‌ای شدن ایران، ترحیج می دهند که ؤژيم اسلامی بماند. نمونه شا آقای فرخ نگهدار: رهبر پیشین سازمان فداییان خلق، که در تمام موارد حمله خارجی، آشکارا از موضع دفاع از کشور تحت حکومت جمهوری اسلامی سخن گفته است، یا آقای هوشنگ امیراحمدی که می گوید منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی است اما با این منطق که آسیب جنگ به مردم بیشتر است مخالف تحریم و جنگ با جمهوری اسلامی است
بخش‌هایی از طیف ملی-مذهبی‌نیز اگرچه رژیم را ناکارآمد می دانند اما با دخالت نظامی خارجی مخالف‌اند، همچنین اند برخی ایرانیان اپوزیسیون خارج کشور با دیدگاه ضدجنگ.
در خارج از ایران نیز، شماری از فعالان فرهنگی و سیاسی تبعیدی، موضعی مشابه گرفته‌اند.

اجازه دهید در این مورد تکه از یادداشت خانم مژگان قاضی راد را که مقیم خارج کشورند برایتان بخوانم که نوشته اند:
«آنچه برای من به یقین روشن شد این بود که لازم نیست وطن من حاکمانی عادل و درستکار داشته باشد تا من از وطنم دفاع کنم. چه زمانی در تاریخ معاصر سرزمین من، ایران حاکمانی عدل‌گستر داشته است؟ چگونه ممکن است آرزوی دوری از گزند و آسیب وطنم را مشروط به حاکمانش کنم؟ چگونه ممکن است بپذیرم مردمان وطنم را در خون ببینم و فکر کنم این برای آزادی وطن لازم است؟ آزادی وطن از دست که یا چه؟ به دست که یا چه؟ و چه خبط بزرگی است اگر فکر کنیم ما با ایرانیم آن زمان که حاکمانش مورد قبول ما هستند. همراه دشمن بیگانه ایم چون حاکمان امروزش را نمی پسندیم و آرزوی سرنگونی‌شان را داری». (پایان نقل قول)
باری، از نظر من نکته اساسی آن است که در برابر گروه براندازان که این حملات را، با وجود همه ضایعاتی که داشته، در راستای تضغیف یا فروپاشی رژیم می بینند، گروهی که به دلایلی مختلف این حملات را مجکوم می کنند متاسفانه آشکارا نمی گویند که آلترناتیو شان چیست و چگونه می خواهند رژیمی را که 46 سال است از دل جنگ و جنبش ها و تظاهرات گذشته و هزاران نفر از مردم ایران را کشته است از پای درآورند.
[bookmark: _GoBack]و من سخنم را در همیجا به پااین می برم و امیدوارم بحث خوبی را در این مورد هم شاهد باشیم.
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